
 

 مسئله ی حق و سیاست راستین زنان

  تهمورث امیران

شدن گفتار به واقع یکی از پیامدهای شوم وضعیت وندی براون عالی گفته که توییتری

شدن گفتار اما در کشوری که هر کنیم. این توییترینئولیبرالی است که در آن زندگی می

رو است و شکل خاصی از اقتدارگرایی بر آن حاکم است، روز با یک بحران و مسئله روبه

هایی نویس ساخته است؛ سوژههای بیانیهسیاسی، شخصیت هایبیش از همه از سوژه

ی های هرروزه در دو سه خط با ظاهری انتقادی اعلامیهکه همگی در قبال بحران

رادیکال برای های شبهگیریمحکومیت صادر کرده و از طریق انواع دادوهوارها و موضع

. به وافع اگر پیشاپیش خرندهای استعلایی، اعتبار میی دریافت لایکخود به واسطه

های کاذب به لحاظ ساختاری نقد را ناممکن کرده است، گرفتار شدن در دام دوگانه

وضعیت فعلی بیشتر منجر به از دست رفتن جایگاه گفتن و موضع گفتار است. به بیان 

شود، با انبوهی از دیگر در مورد هر بحرانی که در این فضا تبدیل به مسئله می

های چندخطی مواجه هستیم که اساسا معلوم نیست از چه و بیانیه هاگیریموضع

اند. بنابراین جای تعجب رو شدهای با مسئله روبهنظر تحلیلیای و براساس چه نقطهدریچه

شود از ای درخصوص زنان فضا پر مینیست که بلافاصله بعد از هر مسئله

اند و لوحانی که بازی خوردهادهرادیکال در جهت محکوم کردن آن سهای شبهگیریموضع

اند. اما در این فضا چندان روشن ها داده، راه افتادهبه دنبال آدرس غلطی که قدرت به آن

ها و گریتوان به سنجش و نقد مسائل، کنششود که از چه موضع و جایگاهی مینمی

خص مطالبات زنان پرداخت. بدیهی است که وقتی به لحاظ فرمال جایگاه گفتن مش

ی محتوایی با مسئله نیز وجود نخواهد ای برای مواجههنظر تحلیلینباشد، هیچ نقطه

 .داشت

شود، چراکه ی زنان نقد میتوجهی نسبت به مسئلهمعمولا گفتار سنتی چپ به خاطر بی

دهد. بدین ترتیب این گفتار تر طبقاتی وعده میرهایی زنان را تنها ذیل رهایی بنیادی

رغم هدف رهایی کند و به همین دلیل هم علیی زنان کارگر تمرکز میهعمدتا بر مسئل

ی جنبش های زنان بر عهدهشود که نهایتا نمایندگی خواستهکلی، با این مسئله مواجه می

رسد که در گفتار ها، انتقاد واردی به نظر میزنان است و یا جنبش کارگری. اما فارغ از این

ی حق به مسائل نگریسته غایب است و کمتر از دریچه« حق»ی چپ ایران کمابیش مسئله

شود، هرچه باشد در این نگاه حق به نوعی روبنا و پیامد فرعی وضعیت اقتصادی در می

  .شودنظر گرفته می

گرایانه های هویتیادداشت حاضر در تلاش است که در میان انواع هیاهوها و انبوه بحث

ی آن بتوان نظر تحلیلی وارد شود که از دریچهنقطه گرایانه، به بحثی درخصوصو فرقه

نظر یگانه و راستینی که بتواند رو شد. بدیهی است که هیچ نقطهی زنان روبهبا مسئله



اش ممکن است از به همه اثبات شود وجود ندارد و هرکس براساس ذوق و تجربه

لی این است که این ی اصنظر متفاوتی به مسئله بنگرد، اما در عین حال مسئلهنقطه

نظر بتواند به لحاظ صوری از موضع مشخصی بیان شود که آن افق کلی رهایی را نقطه

ی زنان بنگرد. به به مسئله« حق»حفظ کند. این یادداشت به دنبال آن است که از منظر 

توان از که آیا میبیان دیگر کل این یادداشت به دنبال طرح بحثی است درخصوص آن

ی نظری تحلیلی ارائه داد تا مسائل مختلف مربوط به زنان و نحوهنقطهمنظر حق، 

ها، از آزادی پوشش گرفته تا ورود به استادیوم، از ی نیروهای سیاسی با آنمواجهه

  ی آن مورد نقد و سنجش قرار بگیرد؟دریچه

 نظر تحلیلیی یک نقطهی حق به منزلهلازم است تدقیق شود که زمانی که به مسئله

وجه به دنبال آن نیستیم که مسائل اساسا دهیم، به هیچی زنان ارجاع مینسبت به مسئله

سیاسی را به سطح نازل حقوق بشری لیبرالی تقلیل داده و به نوعی از آن مسائل 

جا و برای فهم ابعاد سیاسی امر، توجه به دوپارگی زهرزدایی کنیم. در مقابل، در این

واقع حق خودش ساختاری دوگانه دارد. از یک سو به حقوق  ساختار حق ضروری است. به

ها، اقشار و طبقات اشاره دارد و از سوی دیگر اساسا به تمامیت سازمان جزئی افراد، گروه

جامعه و مفهوم انسان در کل در مقام شخص دارای حق. توجه به این ساختار دوگانه 

ی ما آشکار کند. درواقع از یک سو حق ی دیگر را نیز براخود دو مسئلهتواند به خودیمی

دهد شرط یک سیاست مردمی میدر کلیت خود راه به برابریِ بدون طرد، به عنوان پیش

کند که باز با عطف توجه رو میو از سوی دیگر ما را با موانع تحقق حق یا دشمنانی روبه

  .ها ضروری استآمیزِ سیاست مردمی، توجه به آنبه بنیاد تخاصم

کند. کانت در رو مینومیک روبهی حق ما را با یک وضعیت آنتیق در ساختار دوگانهتعم

کشید. او نشان داد که چگونه در نومی را پیش میها بحث آنتیالطرفینمبحث جدلی

تز در تضاد مواجه هستیم که تز و آنتی« مشروط و ناسازگار»بعضی موارد با معادلاتی 

ت هستند و از طرفی سنتز مشخصی نیز در کار نیست. با هم ولی همزمان هر دو درس

نومیک به معنای کانتی کلمه مواجه هستیم؛ به لحاظ ی آنتیجا نیز با یک مسئلهدر این

تاریخی شخص دارای حق با ابعاد امروزی آن محصول یا پیامد جوامع مدرن مبتنی بر 

ی دو منطق دولت هداری است و همزمان همین جوامع به واسطی تولید سرمایهشیوه

اند. پس توهمی، هرچند استعلایی و سرمایه تحقق راستین این حقوق را عملا ناممکن کرده

در کار است که باید در جایی شکسته شود. یک مثال آشکار این امر این است که چطور 

شرایط تحقق آزادی به معنای دقیق کلمه برای کارگران و مزدبگیران با شرایط ناممکن 

  .کی شده استشدنش ی

ی مختصری به جنبش سبز به مثابههای پیشین این نشریه به صورت تر در شمارهپیش

اشاره کردم. در اینجا هم نهایتا قصدم بسط همان ایده در ارتباط « حقِ حق داشتن»فریاد 

، ی زنان است. سیاست در این معنا میانجی کردن حقوق جزئی با امر کلی استبا مسئله

ی مردم، گرا و مبتنی بر فرض برابری اولیها که مبتنی بر یک رویکرد سیاسی کلبه این معن

ها که به هرکدام از آنها و طبقات میانجی شود، بدون آنتوان با حقوق جزئی گروهمی



توان با مطالبات ی حق میتقلیل یابد. بدین ترتیب از منظر سیاسی و در چارچوب مسئله

هایی به به ها به این شرط که بتوان حقوق جزئی را با میانجیزنان نیز مواجه شد، اما تن

تر وصل کرد. بدین ترتیب منظر سیاسی، نه با مطالبات و حقوق جزئی بنیادی کلی

دهد. در مقابل، هم مشروعیت کند و نه سیاست را تقلیل میهای نالازم ایجاد میتقابل

ی حق، با تاکید بر ساختار دوگانهکند و هم ی حق تصدیق میمطالبات جزئی را به مثابه

 .کندرو میها روبهبه لحاظ سیاسی این مطالبات را با موانع اصلی تحقق آن

گاه دیگر محرز است که ی حق باشد، آنی ورودمان به مسائل از دریچهزمانی که نقطه

 یآزادی پوشش، حضور برابر در جامعه و حتی امکان ورود به استادیوم، همگی به منزله

توانند اموری مبتذل باشند. نفی انتزاعی کدام نمیحقوق اساسی زنان هستند و لذا هیچ

ای جز قرار گرفتن در جایگاه دستگاه ایدئولوژیک دولت ندارد. اما این حقوق نیز نتیجه

ی زنان به نگرانی همچنان باقی است. درواقع از منظر سیاسی، تقلیل مطالبات و مسئله

تواند ها، میبرقرار نشدن پیوند این حقوق جزئی به کلیتی فراتر از آنها و هرکدام از آن

ی جزء زدایی باشد. بنابراین تاکید گذاشتن بر سیاست هویتی، برپایهی بارز سیاستنمونه

تر ادغام شود و همزمان عکس این تواند در افقی کلیگاه نمیخاصی مثل زنان، هیچ

تواند های انتزاعی نیز نمیمفاهیم و کلیت توجهی به اجزا، تحتمسئله، یعنی بی

های خاص و انضمامی حقیقت کلی را برملا سازد. برخلاف این دوگانه، تصدیق ریشه

تواند گامی ی حق، میی حق، و همزمان توجه به ساختار دوگانهمطالبات زنان به مثابه

ت افراد برابری به سوی سیاست مردمی باشد، چراکه از این منظر مطالبات زنان، مطالبا

ها سلب کرده است. بر این اساس است که واجد حقوقی هستند که عملا وضعیت از آن

ی سیاسی پیوند یابد، تر و چندپارهتواند با ادغام زنان در بدن کلیتصدیق برابری اولیه می

های زنان البته به شرط یک نوع تنش در درون خود این جزء )زنان( که بتواند بین خواسته

 .ا دیگر ستمدیدگان پیوندهایی برقرار کندب

نگر از یک شود. اگر از رویکردهای جزئیی دشمنان مطرح میجا بار دیگر مسئلهدر این

العلل هستند از سوی سو و رویکردهایی که تحت مفاهیم کلی و انتزاعی به دنبال علت

دارد که تثلیثی از گاه در مورد خاورمیانه رویکرد غالبی وجود نظر کنیم، آندیگر صرف

ی زنان را در چارچوب و در نسبت دشمنان را ارائه داده و مسائل مختلف از جمله مسئله

ها را آصف بیات در نماترین و نافذترین این تحلیلبا آن دشمنان تحلیل کنند. یکی از سنخ

 ارائه داده است. وی در مقابل مردم مثلث نئولیبرالیسم، «سیاست همچون زندگی» کتاب

دهد و به استراتژی عمدتا واکنشی گرایی را قرار میهای خودکامه و اسلامحکومت

کند. به این دستان تا زنان، اشاره میدر میان مردم، از تهی« ناجنبش»و « روی آرامپیش»

مقاومت محدود شده، –حل سراپا غیرسیاسی که به پارادایم قدرتبندی علاوه بر راهصورت

تواند به نفی اسلام سیاسی که این رویکرد میرد است. از جمله ایننقدهای دیگری نیز وا

بخش و قرار دادن آن تحت همان های سیاست رهاییی سوژهدر مقام پشتوانه

تری تر و جوهریگرایی دولتی منجر شود. بنابراین در این یادداشت با واژگان اساسیاسلام

رویم. با این اغ فهم دشمنان میمثل منطق سرمایه، منطق دولت و منطق هویت به سر 

ی میانجی شدن ها تنها از دریچهگرایی در خارج از سوژهتبصره که اشکال مختلف هویت



واسطه در تقابل با حقوق مردمِ برابر توانند عمل کنند و به صورت بیبا دو مورد اول می

د؛ های دولت و سرمایه هستنقرار ندارند. بدین معنا موانع اصلی همان منطق

کنند، اما نهایتا هایی که با هم تعامل دارند و اساسا به میانجی هم عمل میمنطق

هایی متفاوتند که در بعضی جاها و در تحلیل انضمامی ممکن است به صورت منطق

هایی که مبتنی بر یک محتوای هویتی که دولتمستقل از یکدیگر نیز عمل کنند؛ چنان

اند. در هایی را طرد و سرکوب کردهینی بخشمشخص هستند، همواره به صورت پیش

های دگراندیش( به لحاظ های دینی و گروهکه اقلیتچنانوضعیت فعلی ما زنان )هم

توان تنها به اند و این امر را نمیساختاری از عنوان مردم در گفتارهای رسمی حذف شده

 .یاری منطق سرمایه فهمید

ه صورت درونی با حقوق زنان مواجه شد، اما توان بچه که گفته شد میمطابق با آن

های دولت و سرمایه چگونه جلوی تحقق بینیم که به صورت تاریخی منطقهمزمان می

نظر درونی و اند. به بیان دیگر نقطهها را ناممکن کردههمین حقوق را گرفته و آن

از چارچوب فعلی تواند ماندگار ناکافی است، چراکه این رویکرد بنا به تعریفش نمیدرون

یافتنی نیستند، فراتر برود. تنها راه بدیل وفاداری به امر کلی و که این حقوق در آن دست

ی مردم و با تاکید بر مشروعیت حقوق ی برابری اولیهورود به حق جزئی زنان از دریچه

های دولت و سرمایه نیز مواجه ناخواه با منطقجزئی است؛ مسیری که در آن خواه

  .یمشو می

تواند ما را از این این یادداشت تا حدی تعمدا با ابهامی همراه است. اما این ابهام نمی

نکته غافل کند که ورود به دیالکتیک سلطه و رهایی، نیازمند قرار گرفتن در موضع رهایی 

است که نسبت به هر محتوای گفتاری پیشینی است. به این معنا تنها از موضع رهایی 

ها/مازادهای آن را در نظر گرفت؛ ان به تحلیل وضعیت پرداخته و فقدانتواست که می

ی مازادی عمل کند که سیاست تواند از منظر دیگر به مثابهفقدانی در وضعیت که می

توان گفت آن گفتارهایی که سازد. بر همین مبناست که میبخش را ممکن میرهایی

ربط بودن به وضعیتی که در آن دلیل بی ی زنان را بههای زنان و فعالین حوزهخواسته

مطالبات »هایی مثل اکثریت جامعه از تامین معیشت خود نیز ناتوانند، با برچسب

ها، و در نتیجه در تقابل با و غیره نفی کرده و خود را در تقابل با آن« متوسطیطبقه

محتوای  کنند، حتی اگر حقیقتی درشده، تعریف میبعضی حقوقِ مسلم و جزئیِ مطرح

شان حقیقتشان را مخدوش شان وجود داشته باشد، دقیقا به خاطر موضعشدهارائه

نظری که بتواند این توجهی به موضع و جایگاه گفتار و نقطهکنند. به بیان دیگر بیمی

ی لیز خوردن واسطهای به جز مخدوش شدن حقیقت بهجایگاه را تضمین کند، نهایتا نتیجه

  .های کاذب ندارددوقطبیبه یکی از طرفین 

 


